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خلاصه بگم، 
این قلعه از همشون 
مهم تره... 

خاندان دیهاس 
اومده؟! 



واو، دیاثه 
واقعا بزرگ شده. 

مدتى گذشته، 
دیاثه. 

وا... واقعا 
خودتى... 

آره، واقعا 
خودمم. 

لرد ادواردددد 
شنیدم خیلییى سختى 
کشیدى!! 

هاهاها، دیاثه، 
یه ذره هم عوض 
نشدى~ 



یه ذره هم عوض... 

رینو! 



ب، بانو دیاثه؟ 

هى، تو! دستت 
مى شکست حداقل یه نامه 
برام بفرستى بگى دارى 

میاى؟ 



درسته، متاسفم، 
متاسفم... 

دیاثه، انگار یادت 
رفته اول باید با کى 
سلام علیک کنى. 

فدات شم، الان اینجام! 



آه... 

ببخشید تو رو خدا. 
ندیدمت لرد ادوارد! 

من فقط از دیدن 
این بچه خیلى خیلى 
خر ذوق شدم! 

استاد رینو، اینکه با 
بى احتیاطى بانویى نجیب زاده مثل 
ایشون رو لمس کنى بى ادبى 

حساب مى شه. 



هى، چطور 
جرئت مى کنى...! 

برو باغچه خودتو 
بیل بزن، کین. به نظرت 
دارى با احتیاطى کیو 
لمس مى کنى؟ 

مربع عشقى 



شما چه مرگتون 
شده دقیقا؟؟ 

لاسو... 

ق فرمان به ¿مه لاسو اشاره کردن.  ى خفنم که از اتا لونا: مرسى از رفیقا
س مى زنه  ى تحت عنوان لاسو یعنى کسى که زیاد لا بله زیبارویان ¿مه ا

ى  هم داریم با



اوهو، پس تو 
همون تکنسین از خاندان 
دیهاس هستى که همه 
دربارش صحبت 
مى کنن؟ 

داشتم برا دیدنت 
جون مى دادم! 

من از قبل از قلعه هایى 
که تو ازشون بازدید کردى 

پیغام گرفتم. 

به طور خلاصه، من 
نامه هاى طویلى از کسایى که 
تو ملاقات کردى و باهاشون 
درباره "جبران لطف" صحبت 
کردى، دریافت کردم. 

مارکوئیز هرنا 



درسته. آبجیم 
همین طورى تصادفى از 
قلعه ها عبور نکرده. 

اونا گذرگاه هاى 
طراحى شده بودن. 

و این 
قلعه "آخرین 
گذرگاهه..." 

خاندانى با 
گسترده ترین قلمرو 
و بیشترین ثروت 
در امپراطورى، 

خاندانى ارجمند 
که اعضاش براى نسل  ها 
دانش و مهارتشون رو در 
اختیار خاندان سلطنتى 
گذاشتن... 



خاندان هرنا! 

خب پس، مى خواى 
همه چیزاییو که امروز به اونا 
نشون دادى به منم نشون 

بدى؟ 

البته. 

اوححح! 

نظرتون چیه با جنگ 
افزارهاى متدوال که شما 
باهاشون آشنا هستین شروع 
کنم؟ یا چطوره که درباره طرح 
کلى سلاحى که "سلاح شیمیایى"
صداش مى زنن بهتون بگم؟ 

دارى میگى 
ساختن همه این 
سلاحا ممکنه؟! 

بله که ممکنه! یا 
دوست دارین اثبات 
تجربى "آتش چسبنده"
رو ببینین؟ این 
آتیش...! 

اى جون!! پس 
وقتى روش آب 
مى ریزى با قدرت 
بیشترى مى سوزه؟! 



عاح خادا... 
ى رو ببینم  مى تونم آینده ا
که ½خ هرنا با خاك یکسان... 



... اما به هرحال، 

میخواى با این 
همه خرت و پرت چه 
آتیشى به پا کنى، 
تکنسین؟ 

بشین 
سر جات دیاثه! 

این همون طوریه که 
من شنیدم. اینا همشون 
تکنولوژى هاى جدیدى هستن 
که تا الان هیچ جا ندیدمشون! 

بابایى! 



کل امپراطورى 
مى دونن که خاندان دیهاس 
به هدف امپراطور تبدیل 

شده. 

همین الان که ما 
اینجاییم، تو نقشه کشیدى 
سلاح هایى اونقدر قوى بسازى 
که کل موجودیت امپراطورى 
رو به لرزه دربیارن... 

این براى پرسیدن 
این سوال که چطورى از 
قلعه هاى قبلى رد شدى، 

کافیه. 

با تمام احترام، 
به من اجازه دفاع 
بدید. 

همین الان 
نیتت رو آشکار کن! 

اگه رد کنى، براى محافظت 
از کاخم همتون رو کت بسته 
به کاخ سلطنتى تحویل 

مى دم! 



این زن... 

خب دیگه، 
داستان ما از 24 سال 
پیش توى زمستون 
شروع مى شه~! 

اعلى حضرت~~~~؟؟!!! 



~ماست مالى سریع قضیه~ 



پس اینطور! 

از امروز 
به بعد! 

خاندان هرنا به 
جناب مارو خدمت مى کنه، 
مالک حقیقتى تاج و تخت، 

درود و سلامتون رو 
به فرمانده ادوارد برسونید، 
کسى که ارتش جدید سلطنتى 
رو فرماندهى خواهد کرد! 

و در کنارش، به طور 
رسمى تکنسین ارتش جدید 
سلطنتى رو داریم، استاد 

رینو! 

همین طور ارتش 
جدید سلطنتى! 



از این پس، با 
تمام وجود به دو ارباب 
جدیدتون خدمت کنید! 

رینو، تو 
فوق العاده اى...! 

استاد رینو... 




